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چکیده
جناب ابوطالب به مدت بیش از چهل سال، در سخت ترین فرازهای تاریخ حیات پیامبر ؟صل؟، 
پیش و بعد از بعثت، حامی آن حضرت بوده اســـت. ایشـــان در تفکر شـــیعه دارای ایمان و از جایگاه 
والایـــی نـــزد اولیاء الاهی برخوردار اســـت. لیکن به بـــاور برخی از عالمان اهل تســـنن، بدون ایمان به 
کلامی، حدیثی و تاریخی خود  آیین برادرزاده خویش از دنیا رفته اســـت و این عقیـــده را در آثار ادبی، 
کرده اند تا  که به تفســـیر قرآن نیز راه  یافته، تلاش  ابراز داشـــته اند. آن ها با توجه به بخشـــی از روایات 
کفر ابوطالب حمل نمایند. این مقاله در صدد آن اســـت تا به نقد و بررســـی  نـــزول برخـــی از آیات را بر 

این دیدگاه تفسیری بپردازد.
که چگونه می توان در برابر دیگاه برخی از مفسران اهل سنت، از  ســـؤال اصلی پژوهش این است 

کرد. ایمان ابوطالب دفاع 
در این بررســـی، نویســـنده با بهره گیری از روش تحلیل محتوا و جســـت وجو در منابع تفســـیری، 
که بر پایه آیات  علـــوم قرآنـــی و روایی به دفاع از ایمان جناب ابوطالب بپردازد. بررســـی ها نشـــان داد 
کفر ایشـــان از  قـــرآن و روایـــت متقن، ایمان ابوطالب قابل تردید نیســـت و برخی احادیث درخصوص 

کافی برخوردار نیستند. اعتبار 
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1. مقدمه
1-1. بیان مسئله

که جناب ابوطالب بن عبدالمطلب، عموی مکرم  در بینش غالب اهل سنت، این باور وجود دارد 
که نســـبت به  پیامبر اســـلام ؟صل؟ و پـــدر جلیل القدر امـــام امیرالمؤمنین ؟ع؟ با همه حمایت هایی 
کفر از دنیا رفته اســـت، و از این رو  پیامبـــر ؟صل؟ داشـــت لیکن به آن حضرت ایمـــان نیاورد و با حـــال 
کرده اند. اما  کلامی، تفســـیری، تاریـــخ و حدیثی نقـــل  خ قـــرار دارد. آن هـــا ایـــن ایـــده را در آثار  در دوز
که آن جناب علاوه بر نصرت پیامبر ؟صل؟ در عمـــل، به لحاظ قلبی نیز به  عقیده شـــیعه بر این اســـت 
کنار اولیاء الاهی در جوار رحمت حق قرار  پیامبر ؟صل؟ ایمان داشـــت و با این حال از دنیا رفت و در 

دارد. هدف این مقاله نقد و بررسی این دیدگاه تفسیری برخی از مفسران اهل سنت است.
که: چگونه می توان در برابر دیدگاه برخی از مفسران اهل سنت،  ســـؤال اصلی پژوهش این است 

کرد. از ایمان ابوطالب دفاع 
1-2. پیشینه پژوهش

کرده اند، لیکن شـــیعه  قائـــلان بـــه عدم ایمان بـــه نزول برخی از آیـــات قرآن درباره وی اســـتناد 
بـــا نقد این نظریه شـــأن نـــزول آیات دربـــاره ابوطالب را منکر شـــده اند. هرچند اهل ســـنت به ادنی 
کرده اند ازجمله:  مناسبت در تفسیر آیاتی از قرآن به عنوان مصداق به عدم ایمان ابوطالب اشارت 
آیـــه »لاتطرد الذین ...« )انعام/52(، تفســـیر الکشـــف و البیـــان، تألیف ثعلبی؛ آیه »لاتســـبوا الذین 
...« )انعـــام/108(، مفاتیح الغیب، تألیف فخـــر رازی. آیه »وَ لِکل دَرَجاتٌ  مِما عَمِلُوا« )انعام/132(، 
قْرَبینَ« )شـــعراء/214( تفســـیر 

َ ْ
نْذِرْ عَشـــیرَتَک ال

َ
تفســـیر بســـیط، تألیف واحدی نیشـــابوری؛ آیه »وَ أ

مفاتیـــح الغیـــب، تألیـــف فخـــر رازی. )ص/1 تا 8(، جامع البیـــان، تألیف طبـــری؛ آیه »فَمـــا تَنْفَعُهمْ 
شَـــفاعَه الشافِعینَ « )مدثر/48( تفســـیر الجامع لاحکام القرآن، تألیف قرطبی؛ آیاتی از سوره طارق، 
تفسیر الکشف و البیان، تألیف ثعلبی؛ آیاتی از سوره ضحی تفسیر النکت و العیون، تألیف ماوردی؛ 
کافرون، تفســـیر بحرالعلوم، تألیف ســـمرقندی و ... اما در تفســـیر سه آیه بیش ترین  آیاتی از ســـوره 

که به ترتیب نزول عبارتند از: مانـــور را داده اند 
حْبَبْتَ وَلَکن الله یهدِی مَن یشَاءُ« )قصص/56(.

َ
الف. آیه »إِنک لَاتَهدِی مَنْ أ

وْنَ عَنْه« )انعام/26(.
َ
ب. آیه »وَهمْ ینْهوْنَ عَنْه وَ ینْأ

ولِی قُرْبی« )توبه/113(.
ُ
کانُوا أ نْ یسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکینَ وَ لَوْ 

َ
کانَ لِلنبِی وَ الذِینَ آمَنُوا أ پ. آیه »ما 

1-3. ضرورت و روش پژوهش
که: چگونه می توان در برابر دیگاه برخی از مفسران اهل سنت، از  سؤال اصلی پژوهش این است 
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کرد. در این بررســـی، نویســـنده با بهره گیری از روش تحلیل محتوا و جست وجو  ایمان ابوطالب دفاع 
در منابع تفسیری، علوم قرآنی و روایی به دفاع از ایمان جناب ابوطالب بپردازد.

لت بر ایمان  که دلا تمرکـــز بر برحی منابع تفســـیری اهل ســـنت، و تبیین متفاوت از آیاتی از قـــرآن 
ابوطالـــب دارد و نقـــد روایت مورد اســـتناد برادران اهل ســـنت در ایـــن مطالعه مورد عنایـــت ویژه قرار 

گرفته است.

2. یافته ها و بحث
کریم بـــه معنی أخص آن بـــا تعیین مصداق و نیز شـــأن نـــزول آن متفاوت  تفســـیر هـــر آیـــه از قرآن 
که با خصیصه فرازمانی، فرامکانی  که تفســـیر آیه، تبیین مفهوم و مراد آیه اســـت  اســـت، بدین معنی 
گیر بـــر فردی خاص  کـــه آن مفهوم فرا و غیرشـــخصی همـــراه اســـت. اما بحث مصداقی به این اســـت 
کشیده خواهد شد  گر رعایت موازین تفسیری و تأویلی نشود، به اعمال رأی منهی  که ا تطبیق شـــود 

گذاشت. کلامی و تعصبات مذهبی و حب و بغض ها بر سرنوشت آن تأثیر خواهد  و اندیشه های 
2-1. بررسی آیه نفی هدایت نبوی؟صل؟، ناظر به شخصیت جناب ابوطالب

حْبَبْتَ 
َ
که ادعا شـــده بیانگر جایگاه ابوطالب اســـت، آیه شـــریفه »إِنک لَاتَهدِی مَنْ أ یکی از آیاتی 

وَلَکن الله یهدِی مَن یشَاءُ« )قصص/56( است، که می گویند این آیه درباره آن جناب نازل شده است.
2-1-1. تفاسیر شیعه: اجماع و اتفاق مفسران شیعه بر ایمان ابوطالب است، در این جا به بیان 

دیدگاه چندی از مفسران شیعه به ترتیب تاریخ اشاره می شود:
کامل  شـــیخ طوســـی )385 -460 ه ( فقیه، اصولی، متکلم، محدث و مؤلف اولین تفســـیر جامع و 
شیعه می نویسد: این آیه به این جهت نازل شده است که پیامبر ؟صل؟ حریص بر ایمان قومش بود »إِنْ 
تَحْرِصْ  عَلی  هداهمْ فَإِن الله لا یهدی مَنْ یضِل وَ ما لَهمْ مِنْ ناصِرینَ« )نحل/ 37( و دوست می داشت 
کار  که خداوند فرمود تو قادر بر این کار نیستی. و تنها خدا قادر بر چنین  که همه مقر به نبوتش باشند؛ 
است. سپس می افزاید: روایات و اجماع شیعه بر ایمان ابوطالب است )طوسی، بی تا، ج  8، ص 164(.

فضـــل بـــن حســـن طبرســـی )468 - 548 ه ( می نویســـد: ادعـــای اهل ســـنت ثابت نیســـت؛ زیرا 
که  کند، صحیح نیســـت  که پیامبر ؟صل؟ با اوامر و نواهی الاهی مخالفت  که جایز نیســـت  همان گونه 
با اراده خدا نیز مخالفت نماید. چگونه ممکن است بنابر ادعای این ها و مقتضای اعتقادشان، خدا 
کرده باشد! این یعنی اختلاف بین اراده  کفر ابوطالب داشته ولی پیامبر ؟صل؟ اراده ایمانش را  اراده 
گویا خدا فرموده اســـت: ای محمد! تو می خواهی ابوطالب ایمان  مُرسِـــل و رســـول! و به تعبیر دیگر 

بیاورد ولی من نمی خواهم و ایمان را در وی خلق نمی کنم )طبرسی، 1372ش: ج  7، ص 406(.
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گر در شـــأن ابوطالب نازل شده باشد، دلیل بر ایمان او است  ابوالفتوح رازی می نویســـد: این آیه ا
کفر داشـــته باشـــد دوســـت نمی ندارد )رازی،  که اصرار بر  کســـی  کفر وی، زیرا پیامبر ؟صل؟ هرگز  نه بر 

1408ق: ج  15، ص 148(.
علامـــه طباطبایـــی، در ایـــن زمینه می نویســـد: هدایت در آیه بـــه معنی ارائه طریق نیســـت؛ زیرا 
که از آن حضرت نفی شـــود، بلکـــه مراد إیصال الی  ایـــن امر وظیفه پیامبر ؟صل؟ اســـت و معنی ندارد 
که به معنی افاضه ایمان بر قلب است؛ و در این مهم هیچ کس با خدا شریک نیست.  المطلوب است 
چون در آیات قبل ضلالت مشرکان یعنی- قوم پیامبر؟صل؟- و حِرمان شان از نعمت هدایت را بیان 
ضَل مِمـــنِ اتبَعَ هواه بِغَیرِ 

َ
هواءَهمْ وَ مَنْ أ

َ
نما یتبِعُـــونَ أ

َ
کـــرد و فرمـــود: »فَإِنْ لَمْ یسْـــتَجیبُوا لَک فَاعْلَمْ أ

هـــدی مِـــنَ الله إِن الله لا یهدِی الْقَـــوْمَ الظالِمینَ« )انعام/50(، در این جا فرمـــود: »إِنک لَاتَهدِی مَنْ 
حْبَبْتَ وَلَکن الله یهدِی مَن یشَـــاءُ«، یعنی أمر هدایت به دســـت خدا اســـت، نه به دست تو، تا از قوم 

َ
أ

که  گر از ابوهریره و ابن عمر و مسیب بن حَزن نقل شده  تو هدایت نشود و دیگران هدایت بشوند. و ا
کافر اســـت[، از ســـوی دیگر روایات  این آیه درباره ابوطالب نازل شده اســـت ]و از این روی، آن جناب 
لت دارد، چنان که اشـــعار وی مشحون به اقرار بر  مســـتفیضه از ائمه اهل البیت ؟عهم؟ بر ایمان وی دلا

صدق نبی ؟صل؟ و حقانیت دین وی است )طباطبایی، بی تا: ج  16، ص 57(.
کرده اند )فضل الله،  برخی دیگر از مفســـران دلائل عدیده ای بر بطلان مدعای اهل ســـنت اقامـــه 
کفـــر ابوطالب را بازی سیاســـی حکومت اموی برای  ح  1419ق: ج  17، ص 313(. و بعضـــی دیگـــر، طر

کردن جایگاه علی ؟ع؟ می دانند )مکارم شیرازی، 1371ش: ج  16، ص 116(. کم ارزش 
کرده اند  2-1-2. دیدگا تفاســـیر اهل ســـنت: مفســـران اهل ســـنت ذیل آیـــه فوق ابراز عقیـــده 
که آیه فوق  ل  کـــه ابوطالب بـــدون ایمان به آیین بـــرادرزاده اش از دنیا رفته اســـت، با این اســـتدلا
که این  درباره ابوطالب نازل شده اســـت. ابوجعفر طبری )224- 310 ه ( از ابوهریره روایت می کند 
آیـــه به خاطـــر امتناع ابوطالب از اجابت دعوت پیامبر ؟صل؟ به ایمان و اســـلام نازل شده اســـت. و 
کلمه،  که: »قال رســـول الله ؟صل؟ یا عَم: قل لا إلـــه إلا الله  نیـــز از مســـیب بن حَزن روایـــت می کند 
أشـــهدُ لـــک بها عنـــدَ الله، فقالَ أبُوجَهل و عَبدُ الله بـــن أبی أمیه: یا أبا طالب: أ تَرغَـــبُ عَن مله عَبد 
المُطلب؟ فَلَم یزل رســـولُ الله ؟صل؟ یعرضُها عَلیه، و یعیدُ لَه تِلک المَقالَه، حتی قال ابوطالب آخر 
کلمهـــم: هو علی مله عبد المطلب، و أبی أن یقول: لا إله إلا الله، فقال رســـول الله ؟صل؟: أما و  مـــا 
نْ یسْـــتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکینَ 

َ
کانَ لِلنبِی وَ الذِینَ امَنُوا أ الله لســـتَغفِرن لک ما لم أنه عَنک، فأنزل الله  ما 

ولِی قُرْبـــی  و أنزل الله فی أبـــی طالب، فقال لرســـول الله صلی الله علیه و ســـلم: إِنک لا 
ُ
کانُـــوا أ وَ لَـــوْ 

حْبَبْتَ وَ لکن الله یهدِی«. نیز از ابن عمر، مجاهد، قتاده و عامر ]بن  شـــراحیل معروف 
َ
تَهدِی مَنْ أ
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ح می کند )ر.ک:  کرده اســـت. و در ادامه حدیث ضحضـــاح را مطر بـــه شـــعبی[ همین روایت را نقل 
طبـــری، 1420ق: ج  20، ص 60(. البتـــه قبل از طبری، بخاری و مســـلم نیز در صحیح خود به نقل 
کرده انـــد )بخاری، 1422ق: ج 5، ص 52؛ ج 6، ص 112؛ قشـــیری نیشـــابوری، بی تا،  آن مبـــادرت 

ج 1، صص 51 و 54 و 55(.
در میان دانشـــمندان اهل سنت، ابراهیم بن محمد زجاج بغدادی )241 - 311 ه ( مدعی اجماع 
کسانی  مفسران بر نزول آیه مورد بحث درباره ابوطالب است )زجاج، 1408ق: ج 4، ص 149(. از دیگر 
کـــه معتقدند این آیه درباره ابوطالب نازل شده اســـت احمد بن عبدالله حیـــری ضریر )- بعد 430 ه ( 
کتاب السامی در حرف الف و در ردیف 69، از ابوطالب نام می برد و پس از معرفی اسمی  است؛ وی در 
حْبَبْتَ وَلَکن الله یهدِی مَن یشَـــاءُ« )قصص/56( 

َ
که آیه »إِنـــک لَاتَهدِی مَنْ أ و وصفـــی، ادعا می کند 

گـــزارش از حمایت ابوطالـــب از پیامبر ؟صل؟  دربـــاره ابوطالـــب نازل شده اســـت. ضمن این که وی در 
وْنَ 

َ
می افزایـــد: حمایت وی از پیامبر ؟صل؟ از ابتدا ادامه داشـــت تا این که آیـــه »وَ همْ ینْهوْنَ عَنْه وَ ینْأ

کفر از دنیا رفت )ر.ک:  نفُسَـــهمْ وَمَا یشْـــعُرُونَ« )انعام/26( نازل شد و او در حال 
َ
إِن یهلِکونَ إِلا أ عَنْه وَ

موسوی خرسان، بی تا، ج 12، ص 62(.
محمـــود بن عمر زمخشـــری )467- 538 ه ( بعد از نقل ادعای زجـــاج مبنی بر اجماع بر نزول آیه 
که: »أطیعُوا  کرد  که مرگ ابوطالب فرارسید به بنی هاشم سفارش  درباره ابوطالب می نویسد: هنگامی 
مُحمداً و صَدقُوه تُفلِحُوا وَ تَرشُـــدُوا«، پیامبر ؟صل؟ به او فرمود: »تَأمُرُهم بالنَصِیحَه لنفُسُهم وَ تَدَعُها 
کلِمَه وَاحِده فَإنک  گفت از من چه می خواهی؟ پیامبر ؟صل؟ فرمود: »أریدُ مِنک  لنَفسِک«؟ ابوطالب 
گفت:  فی اخِر یومٍ منَ أیام الدنیا: أن تَقُولَ لا إله إلا الله، أشـــهدُ لَک بها عندَ الله«، ابوطالب درپاســـخ 
عَ عندَ الموتِ ، وَ لو لا أن تَکونَ عَلَیک وَ عَلی بَنی  کـــره أن یقال: خُر »قـــد علمتُ إنک لَصَادق، و لکنی أ
أبیک غَضاضَه وَ مسَـــبه بَعـــدی، لَقُلتُها، و لقرَرتُ بها عَینک عندَ الفراقِ، لِمَا أری مِن شـــده وَجدِک وَ 
نَصیحَتِک، و لکنی سَـــوفَ أموتُ عَلی مِله الشـــیاخ عَبدِ المُطلب و هاشِـــم و عَبدِ مَناف« )زمخشری، 
که عبدالمطلب و  1407ق: ج  3، ص 422(. براســـاس ایـــن روایت، نـــه تنها ابوطالب ایمان نیـــاورده، 

هاشم و عبد مناف نیز بر آیین توحیدی نبوده اند.
که آیـــه »إِنک لا  از مفســـران معاصـــر عبدالکریم خطیب می نویســـد معروف و مشـــهور این اســـت 
حْبَبْتَ « درباره ابوطالب نازل شده است )خطیب، 1427ق: ج  6، ص 304(. محمدامین 

َ
تَهدِی مَنْ أ

شـــنقیطی نیز می نویسد: به دلیل الاهی بودن دعوت پیامبر ؟صل؟ و نفی عصبیت و قومیت، افرادی 
چون بلال حبشـــی، سلمان فارسی و صهیب رومی در این مائده هدایت هستند اما ابوطالب عموی 

پیامبر ؟صل؟ حضور ندارد )شنقیطی، 1424ق: ج 10، ص 366(.
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لت روایات منقول  کفر ابوطالب، چند مطلب چون دلا 2-1-3. نقد و بررسی: در بیان قائلان به 
در تفاســـیر و جوامع روایی، ادعای اجماع مفســـران، تطبیق و تعیین مصـــداق و تحمیل آن بر آیه به 

که لازم است در مجال مقاله بررسی شود. چشم می خورد 
کفر ابوطالب وجود  که در آیه نص و تصریحی بر  الف. نقد تفســـیری: به خوبی ملاحظه می شـــود 
حْبَبْتَ وَلَکن الله یهدِی مَن 

َ
نـــدارد، و قائلان تنها بر پایه تعییـــن مصداق برای آیه »إِنک لَاتَهدِی مَنْ أ

گرچه براســـاس معیارهای صحیح و دلیـــل متقن و انتخاب  کرده اند. تعیین مصـــداق  یشَـــاءُ« اقـــدام 
کار درستی اســـت. لیکن به نظر می رســـد در این مورد مســـیر انحرافی پیموده شده و  مســـیر درســـت 
کفر ابوطالـــب، دو مصداق برای دو  که قائلان به  از ایـــن روی، منتهی به نتیجه غلط شده اســـت. چرا
که تقسیم و پذیرش دو مصداق را  کرده اند در حالی ســـیاق آیه، به گونه ای اســـت  فقره یک آیه تعیین 

برنمی تابد.
که تقریـــر منضبط در تفســـیر آیه چنین  ضمن تأیید دیدگاه مفســـران شـــیعه، یادآور می شـــویم 
کســـی نیســـت، بلکه در مقام نفی هدایت حقیقی از شـــخص  که آیه در ذات خودش ناظر به  اســـت 
نبـــی ؟صل؟ و اثبـــات اختصـــاص هدایت براســـاس توحید افعالی برای خدا اســـت. درواقـــع این آیه 
همانند آیه شریفه »فَلَمْ تَقْتُلُوهمْ وَ لکن الله قَتَلَهمْ وَ ما رَمَیتَ  إِذْ رَمَیتَ  وَ لکن الله رَمی« )انفال/17( 
که ضمن انتســـاب فعل قتل به مقاتلین و اســـناد عمل رمی به پیامبـــر ؟صل؟، قتل و رمی از  اســـت 
آن هـــا را نفی می کند، یعنی مقاتلان و پیامبر ؟صل؟ مقاتله و رمی را انجام می دهد اما تأثیر آن صرفاً 
کریمه  که  فعـــل الاهی اســـت. در آیـــه هدایت نیز بـــه همین منوال اســـت. پیامبر ؟صل؟ وظیفـــه ای 
که همان هدایت عمومـــی و به نحو ارائه طریق  »إِنـــک لَتَهدی  إِلی  صِراطٍ مُسْـــتَقیمٍ« )شـــوری/52( 
که از خدا  گذاشـــته شده، انجام می دهد اما ایصال الی المطلوب و توفیق هدایت  اســـت بر دوشش 
اســـت، با فقره دوم یعنی »وَلَکن الله یهدِی مَن یشَـــاءُ« محقق می گردد. از این روی قبل از این دو 
فقـــره فرمود: »لکـــنْ جَعَلْناه نُوراً نَهدی بِه مَنْ نَشـــاءُ مِنْ عِبادِنا«. با توجه به آن گفته شـــد به خوبی 
که نه آیه رمی و قتال، و نه آیه هدایت، قابل تعیین مصداق نیست، و این به مثابه  معلوم می شود 
که مصـــداق »مارمیت« را زنده های دشـــمن در جنگ بدر و مصـــداق »لکن الله رمی« را  این اســـت 

کشته های آن بدانیم.
از ســـوی دیگر مصداقیت ابوطالب برای این آیه با مفاد آیه شـــریفه »لا تَجِـــدُ قَوْماً یؤْمِنُونَ بِالله وَ 
کافر مصداق  گر ابوطالب  خِرِ یوادونَ مَنْ حَاد الله وَ رَسُـــولَه« )مجادلـــه/22( تهافت دارد زیرا ا

ْ
الْیوْمِ الا

آیه باشد، چگونه پیامبر ؟صل؟ وی را دوست می داشت.
ب. نقد بر پایه علوم قرآنی: در مناقشه علوم قرآنی مرتبط با آیه چند نکته قابل توجه است:
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ب-1. با دقت در لفظ و معنی آیه درمی یابیم، از دو فقره مکمل یکدیگر تشـــکیل شده اســـت، فقره 
حْبَبْتَ« که سلبی و منفی است و آن را ابوطالب انطباق داده اند و قسمت 

َ
اول یعنی »إِنک لَاتَهدِی مَنْ أ

أخیر آیه یعنی فقره »وَلَکن الله یهدِی مَن یشَاءُ« که ایجابی و مثبت است بر عباس بن عبدالمطلب برادر 
کرده اند. این نوع تفریق در آیه با هیچ معیار و ضابطه ای سازگار نیست. ابوطالب تطبیق 

کرده اند ذیل هر سه آیه »إِنک لَاتَهدِی مَنْ  که به آیات قرآن استناد  کفر ابوطالب  ب-2. قائلان به 
وْنَ عَنْه« )انعام/26( 

َ
حْبَبْتَ وَلَکن الله یهدِی مَن یشَـــاءُ« )قصص/56( و آیه »وَهـــمْ ینْهوْنَ عَنْه وَ ینْأ

َ
أ

ولِی قُرْبی« )توبه/113( داستان 
ُ
کانُوا أ نْ یسْـــتَغْفِرُوا لِلْمُشْـــرِکینَ وَ لَوْ 

َ
کانَ لِلنبِی وَ الذِینَ امَنُوا أ و آیه »ما 

گویا هر سه آیه در لحظه  کرده اند.  القاءکلمه توحید توسط پیامبر ؟صل؟ و پاسخ منفی ابوطالب را نقل 
حْبَبْتَ ...« 

َ
وفات ابوطالب نازل شده اســـت. ازجمله حیری، ابتدا می نویسد: آیه »إِنک لَاتَهدِی مَنْ أ

درباره ابوطالب نازل شده اســـت. بعد می افزاید: حمایت وی از پیامبر ؟صل؟ از آغاز عمر پیامبر ؟صل؟ 
کفر از  وْنَ عَنْه« )انعام/26( نازل شـــد و او در حال 

َ
ادامـــه داشـــت تا این که آیه »وَ همْ ینْهـــوْنَ عَنْه وَ ینْأ

دنیا رفت )رک: موسوی خرسان، همان(. چون این ادعا معقول به نظر نمی رسد.
نْ یسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکینَ 

َ
کانَ لِلنبِی وَ الذِینَ آمَنُوا أ که ابتدا آیه »مَا  حتی در روایت طبری آمده است 

ولِی قُرْبـــی « عقیب دعوت پیامبر ؟صل؟ از ابوطالب به ایمـــان، خطاب به آن حضرت نازل 
ُ
کانُوا أ وَ لَـــوْ 

حْبَبْتَ وَ لکـــن الله یهدِی« دربـــاره ابوطالب خطاب به 
َ
شده اســـت. پـــس از آیه »إِنـــک لا تَهدِی مَـــنْ أ

کان  گزارش صاحب نظران علوم قرآن، آیه »ما  که بنابر  پیامبر ؟صل؟ نازل شـــد. و این در حالی اســـت 
للنبی ...« در سوره قصص یعنی چهل و نهمین سوره نازله، و آیه »إنک لاتهدی ...« در سوره انعام، 

یعنی پنجاه و پنجمین سوره و با فاصله شش سوره قرار دارد.
بـــا توجـــه به این مســـائل، ابن عاشـــور )1314- 1393 ه ( ابتدا بـــا ادعای تضافر روایـــات منقول در 
که نزول  تفسیر جامع البیان و جامع الاحکام و نقل اجماع ادعایی زجاج، متفطن این نکته می شود 
حْبَبْتَ ...« بـــا زمان وفات جناب ابوطالب قابل جمع نیســـت، از این رو، در 

َ
آیـــه »إِنـــک لَاتَهدِی مَنْ أ

که این سوره ]سور قصص[ در پی موت ابوطالب یعنی سه  ادامه می افزاید: این سخن اقتضاء می کند 
ســـال قبل از هجرت نازل شـــده باشـــد، و یا این که این آیه با توقیف خاص در این جا قرار داده باشند 
که موقعیت آیه به حسب عادی با  )ابن عاشور، 1420ق: ج 20، ص 80(. از این سخن معلوم می شود 

کارساز نیست. که هیچ کدام از دو راه  حل  این سخنان سازگار نیست. و باید افزود 
که دربازه زمانی بین نزول ســـوره انعام تا ســـوره  ب-3. نتیجه ســـخن طبری و حیری این اســـت 
گزارشات تاریخی حکایت  کار نباشد در حالی  قصص، حمایتی از ابوطالب نسبت به پیامبر ؟صل؟ در 

که حمایت ابوطالب از پیامبر ؟صل؟ تا آخرین لحظه عمر آن جناب ادامه داشته است. از آن دارد 
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پ. نقـــد روایی: درخصـــوص روایات گونه های وارده درباره نزول آیه در شـــأن ابوطالب، دو نکته 
قابل توجه است:

که مشـــاهده می شـــود، از آحاد فراتر نیســـت، و درنهایت بنا به قول  کثرتی  پ-1. روایـــات با همه 
ابن عاشـــور تونســـی روایات متضافر اســـت )همان(، نه متواتـــر به معنای واقعی. و بـــا این گونه روایات 

کرد. نمی توان ایمان مثل ابوطالب را نفی 
پ-2. مجمـــوع روایات در این زمینه به ابوهریره، مســـیب بن حَزن، عامر شَـــعبی، عبدالله بن 
عُمر، مجاهد بن جَبر و قَتادَه بن دِعَامَه منتهی می شود، به غیر از ابوهریره و مسیب بن حزن همه 
تابعی هســـتند و به لحاظ زمانی هیچ کدام نمی توانند شـــاهد وفات ابوطالب باشـــند، و مســـتقیما 
کنند، بنابراین ســـخن این ها چیزی جز اجتهادات و آرای شـــخصی نیســـت. اما مســـیب بن  روایت 
که جزء صحابه اســـت مدحی از وی وجود ندارد. تنها ابن حبان در ثقات از مســـیب بن حَزن  حزن 
کرده است  نام برده است )ابن حبان، 1393ق: ج 5، ص 436(، لیکن ابن حجر، آن را وهم توصیف 
)ابن حجر عســـقلانی، 1326ق: ج 10، ص 152(. ضمـــن این که وی در فتح مکه همراه پدرش حزن، 
اســـلام آورد )ابن ســـعد، 1416ق: ج 1، ص 367(، و هنگام وفات ابوطالب شـــاهد داستان نبود مگر 
گزارش حضور مسیب در جریان وفات ابوطالب  کسی  که آن هم  کفر و شـــرک  این که به عنوان ســـران 
نکرده اســـت زیرا به روایت خود مســـیب، در آن هنگام تنها ابوجهل و عبدالله أمیه حضور داشـــتند 
کرده باشـــد. ابوهریره  کر، 1415ق: ج 24، ص 312(، و نمی تواند به طور مســـتقیم روایت  )ابن عســـا
نیز حدود ده ســـال پس از وفات ابوطالب و در ســـال هفتم اســـلام آورد و تنها ســـه تا چهار ســـال با 
پیامبـــر ؟صل؟ بـــود )ابن ســـعد، 1410ق: ج 4، ص 244(. و نمی توانـــد شـــاهد و راوی حدیـــث وفات 
که غیر قابل اعتماد  کیسان وجود دارد  ابوطالب باشد. افزون بر این که در روایات ابوهریره یزید بن 

است )بخاری، بی تا، ج 8، ص 354(.
کردند، و  کفـــر وی ادعای اجماع  ت. مناقشـــه در اجماع: برخی بر نزول آیه در شـــأن ابوطالب و 
کفر ابوطالب، مفســـران و متکلمانی وجود  که در مقابل قائلان به  قائلانی نیز برشـــمرده اند. در حالی 
که نظر دیگری دارند ازجمله: قرطبی، ســـیوطی و آلوســـی در میان اهل ســـنت و تمام مفسران  دارند 
که قائل به ایمان ابوطالب هســـتند و این خود خرق اجماع ادعایی اســـت. ابوعبدالله محمد  شـــیعه 
ن یسْـــتَغْفِرُواْ لِلْمُشْـــرِکینَ« 

َ
کانَ لِلنبِـــی وَالذِینَ امَنُواْ أ بـــن احمد قرطبی )- 671 ه ( در تفســـیر آیـــه »مَا 

)توبـــه/ 113(، بـــه این موضوع پرداخته اســـت و ابوطالب را مؤمن می دانـــد )قرطبی، 1364ش: ج  8، 
ص 272(. این مفســـر مالکی مذهب ذیل آیه مورد بحث ضمن خدشـــه در اجماع مفســـران می گوید 
گفته شود: اجماع جل المفسرین )قرطبی،  که  چون اجماع مفسران در بین نیست صواب آن است 
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همان، ج  13، ص 299(. البته اجماع جل )اجماع نســـبی( معنی ندارد، و در حقیقت بعضی قائل به 
که قائل به ایمان جناب  ایمان و برخی قائل به عدم ایمان ابوطالب هستند. دیگر مفسر اهل سنت 
کتابی با عنوان »بغیه الطالب لإیمان  که  ابوطالب اســـت، جلال الدین سیوطی )849 -911 ه ( اســـت 

أبی طالب وحسن خاتمته« را نگاشته است.
که ابن حمید، ابن أبی حاتم،  آلوســـی بغدادی )1216- 1270ه ( ابتدا می نویسد طبق اخبار زیادی 
کرده اند این آیه درباره ابوطالب نازل شده اســـت،  بیهقی، مســـلم و ترمـــذی، آن را از ابوهریره روایـــت 
که »لما حضرت وفاه أبی طالب أتاه النبی ؟صل؟ فقال: یا عماه قل لا إله إلا الله، أشـــهدُ  بدین صورت 
لـــک بهـــا عند الله یـــوم القیامه فقال: لـــو لا أن یعیرُونی قریـــش یقولون: ما حمله علیهـــا إلا جزعه من 
که بخاری،  حْبَبْتَ . و در روایت دیگر 

َ
المـــوت، لقـــررت بها عینک، فأنزل الله تعالی  إِنک لا تَهدِی مَنْ أ

مســـلم، احمد و نســـایی از مسیب و نیز از طریق ابوسهل سری بن سهل از ابن عباس می گوید: »إِنک 
حْبَبْتَ  ...« درباره ابوطالب نازل شده اســـت زیرا پیامبر ؟صل؟ اصـــرار به ایمان آوردن 

َ
لا تَهـــدِی مَـــنْ أ

وی داشت و او إباء نمود و این آیه نازل شد )آلوسی، 1415ق: ج 10، ص 303(. وی سپس در مناقشه 
اجماع می نویســـد: مســـئله نزول آیه درباره ابوطالب مورد اختلاف اســـت و نقل اجماع مســـلمانان یا 
مفســـران بر این که این آیه درباره وی نازل شـــده صحیح نیســـت زیرا شیعه و مفســـران آن ها قائل به 
گواه بر آن اســـت. و  اســـلام او هســـتند و ادعای اجماع اهل البیت ؟عهم؟ بر آن دارند. و اشـــعار ابوطالب 
بر فرض عدم ایمان ابوطالب، ســـب وی روا نیســـت زیرا موجب تأذی علویان بلکه بعید نیست باعث 

کرد. تأذی پیامبر ؟صل؟ شود. بنابر باید احتیاط 
لی ندارد،  افـــزون بـــر این که این اجماع بـــه فرض انعقاد، مســـتند به روایات اســـت، و ارزشـــی دلا

گر تصور شود نسبی است. اتفاقی هم ا
که در ایمـــان ابوطالب با آن همه  ث. نقـــدی با عنایت به مقایســـه عباس و ابوطالب: کســـانی 
ســـابقه مثبـــت در حمایـــت و نصرت پیامبر ؟صل؟ شـــک، بلکـــه یقین به عـــدم آن دارنـــد، عباس بن 
که پیامبر ؟صل؟ دســـت او را می بوســـد و مدعی  عبدالمطلب را چنان بالا و والا می دانند تا بدان حد 
که فقره »وَ لَکن الله یهدِی مَن یشَـــاءُ« )قصص/56( درباره او نازل شده اســـت، و صحابه به  هســـتند 
وی توســـل می جستند. آقای حیری ضریر در این باره می نویسد: »عباس  بن عبدالمطلب عم رسول 
الله ؟صل؟، هـــو الذی استســـقی به عمر  بـــن الخطاب، و هو الـــذی قبل رســـول الله ؟صل؟ یده، و قال 
مه: نَثِیلَه 

ُ
النبـــی ؟صل؟: »عم الرجل صنـــو ]اصل واحد[ أبیه »أراد بـــه: العباس، ویکنی أبا الفضـــل، و أ

بنت جناب ... وَ فیه نزل قوله تعالی: »وَلَکن الله یهدِی مَن یشَـــاءُ« )ر.ک: موســـوی خرسان، همان، 
ص 105(. درباره این سخن چند نکته قابل توجه است:
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که منفی است  حْبَبْتَ« 
َ
که قبلا یادآور شدیم اهل  سنت فقره »إِنک لَاتَهدِی مَنْ أ اول. همان گونه 

که به اصطلاح مثبت است بر عباس  کرده اند، و فقره »وَلَکن الله یهدِی مَن یشَاءُ«  بر ابوطالب تطبیق 
که این نوع تفریق در تطبیق با هیچ معیار  کرده اند. در حالی  بن عبدالمطلب برادر ابوطالب منطبق 

و ضابطه تفسیری سازگار نیست.
دوم. عباس ســـه ســـال از پیامبر؟صل؟ بزرگ تر بود، ولی تا اواخر دوران بعثت نبوی ایمان نیاورد، 
و حتی در جنگ بدر در صف دشـــمنان پیامبر ؟صل؟ یعنی برادرزاده خود قرار داشت و در این جنگ 
گردید. تا این که روز فتح مکه )ســـال هشـــتم هجری و تنها سه سال قبل از رحلت  اســـیر و با فدیه آزاد 
پیامبر( ایمان آورد. قُســـطینی در این باره می نویســـد: »وَ أما الْعَباس بن عبد الْمطلب فَهوَ أســـن من 

النبِی ؟صل؟ بِثَلاث سِنِین وَأسلم وکتم إِسْلامه وَ ظهر یوْم الْفَتْح )قسطینی، 1404ق: ج 1، ص 65(.
که فرمود: »عم الرجل صِنو أبیه، أراد به العباس«.  سوم. جناب حیری از پیامبر؟صل؟ نقل می کند 
که ابوطالب نیز چنین است. افزون بر این که ابوطالب برادر والدینی و به اصطلاح  و این در حالی است 
کنیته  شـــقیق عبدالله است. ســـبط ابن جوزی )581- 654 ه ( می نویسد: »العباسُ بن عبدالمطلب، 
أبوالفضـــل، و أمه، نُتَیلُه بنـــت جَنَاب الکلبیه، وأما أبوطالب بن عبدالمطلب فاســـمه: عبدمناف وهو 
شـــقیق عبدالله بن عبـــد المطلب« )ســـبط ابن جـــوزی، 1434ق: ج 3، ص 69(. در حقیقت مادر هر 
دو فاطمه بنت عمرو اســـت. ابوالفداء )- 732 ه ( نیز می نویســـند: »فلما بلغ رســـول الله ؟صل؟ ثمانی 
کان أبوطالب  ســـنین، توفـــی جده عبد المطلـــب، ثم قام بکفالته عمـــه أبوطالب بن عبدالمطلـــب، و 
که حمایت و  شـــقیق عبدالله أبی رســـول الله ؟صل؟« )ابوالفداء، بی تا، ج 1، ص 113(. و طبیعی است 
محبت شـــقیق / برادر والدینی بیش تر از برادر أمی است. به نظر می رسد تفضیل عباس بر ابوطالب و 
که عباس جد خلفای  تطبیق فقره مثبت بر عباس و فقره منفی بر ابوطالب، تنها به این جهت است 

بنی العباس و ابوطالب جد بنی علی و بنی زهراء است.
2-2. بررسی آیه دوم ناظر به شخصیت جناب ابوطالب

گرفته و در آثار تفســـیری و روایی  کفر و ایمان ابوطالب مـــورد توجه قرار  که در بحـــث  دومیـــن آیـــه 
وْنَ عَنْه« )انعام/26( است.

َ
گرفته است آیه »وَ همْ ینْهوْنَ عَنْه وَ ینْأ اهل سنت مورد استناد قرار 

2-2-1. تفاســـیر شـــیعه: شـــیخ طوســـی در تفســـیر این آیه ســـه نظر را بیان می کند: الف. منظور 
کل آیه لا یؤْمِنُوا بِها حَتی  که می فرماید: »... إِنْ یرَوْا  که در آیات قبل ذکر شده است.  کفاری هستند 
ولینَ«. وی این نظر را به مفســـرانی 

َ
ســـاطیرُ ال

َ
کفَـــرُوا إِنْ هذا إِلا أ إِذا جـــاؤُک یجادِلُونَـــک یقُولُ الذینَ 

چـــون ]ابوعلـــی[ جبائی و ]ابوزید بن ســـهل[ بلخی نســـبت می دهد. ب. این آیه دربـــاره ابولهب نازل 
شده اســـت. زیرا وی در مواسم پشت سر پیامبر ؟صل؟ راه می افتاد مردم را از اذیت وی نهی می کرد و 
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در عین حال از پیروی وی دور می کرد. پ. این آیه درباره أبوطالب نازل شده اســـت. شیخ طوسی در 
داوری بین این انظار، دیدگاه اول را با سیاق تأیید و تقویت، و دیدگاه سوم را با اتکاء به اشعار و اقوال 

ابوطالب مبنی بر اعتراف به نبوت پیامبر ؟صل؟ باطل می داند )طوسی، همان، ج  4، ص 106(.
که در دو دیدگاه اول و دوم  کرده اســـت  امین الاســـلام طبرســـی نیز در تفسیر آیه سه دیدگاه بیان 
که دیدگاه اول را به ابن عباس و محمـــد بن حنفیه و  با شـــیخ طوســـی یکســـان اســـت. با این تفاوت 
حســـن و سُـــدی نسبت داده است و دیدگاه سوم را به عطا و مقاتل مســـتند می داند. اما دیدگاه دوم 
را برخلاف شـــیخ، با اســـتناد به ســـخن قتاده و مجاهد و جبائی، نهی مردم از استماع قرآن دانسته تا 

تحت آن ها تأثیر قرآن نگیرند )طبرسی، همان، ج 4، ص 444(.
وْنَ عَنْه« به نهی از متابعت 

َ
کـــردن »ینْهوْنَ عَنْه وَ ینْـــأ علامـــه طباطبایی در تفســـیر آیه بعد از معنی 

و دوری از آن، بـــه راز قصـــر قلب )حصر عکس ویژگی مورد نظر مخاطب به وســـیله متکلـــم( می پردازد و 
ک آن حضرت  می نویسد: کافران گمان می کردند، نهی و نأی نسبت به پیروی از پیامبر ؟صل؟ باعث اهلا
کت خودشـــان می گردد و فرمـــود: »إِنْ یهلِکونَ إِلا  کار آن ها، موجب هلا که این  خواهـــد شـــد، در حالی 
نْفُسَهمْ « )طباطبایی، بی تا: ج  7، ص52(. وی سپس در بحث روایی می افزاید: این که از عطاء و مقاتل 

َ
أ

که قریش را از پیامبر ؟صل؟ نهی و نأی می کرد و به آن حضرت ایمان  که مراد ابوطالب است  روایت شده 
نیاورد، مخالف سیاق آیه است زیرا مرجع ضمیر در »عنه« قرآن است نه پیامبر ؟صل؟، افزون بر این که 

روایات متظافر از اهل بیت ؟عهم؟ بیانگر ایمان ابوطالب است )همان، ص 57(.
که تفسیر دوم طبرسی نیز  کرده اند. و دیدگاه علامه  در حقیقت این ســـه مفســـر چهار قول را نقل 
کلام باشـــد این که در آیه پیش از این آیه می فرماید: »وَ مِنْهمْ  هســـت راجح اســـت. و آن چه مؤید این 
کل ایه لا یؤْمِنُوا بِها  نْ یفْقَهوه وَ فی  آذانِهمْ وَقْراً وَ إِنْ یرَوْا 

َ
کنه أ

َ
مَنْ یسْتَمِعُ إِلَیک وَ جَعَلْنا عَلی  قُلُوبِهمْ أ

ولینَ« )انعام/25( و پیش تر از آن 
َ
ســـاطیرُ ال

َ
کفَرُوا إِنْ هذا إِلا أ حَتی إِذا جاؤُک یجادِلُونَک یقُولُ الذینَ 

نْذِرَکمْ بِه وَ مَنْ بَلَغ « )انعام/19(.
ُ
وحِی إِلَی هذَا الْقُرْآنُ لِ

ُ
فرمود: »وَ أ

گزارش  که نزول این آیه را درباره ابوطالب  2-2-2. تفاســـیر اهل ســـنت: اولین مفســـر و محدثی 
که در تفسیر این  کرده اســـت عبدالرزاق صنعانی است. وی در تفسیر خود از ابن عباس روایت می کند 
ی عَما 

َ
نْ یؤْذُوا مُحَمدًا ؟صل؟ وَ ینْأ

َ
کانَ ینْهی الْمُشْرِکینَ أ بِی طَالِبٍ، 

َ
گفته است: »نَزَلَتْ فِی أ فقره از آیه 

جَاءَ بِه مُحَمدٌ« )صنعانی، 1419ق: ج 2، ص 46(.
کرده است.  پس از صنعانی، ابوجعفر طبری )224- 310 ه ( به نقل برخی از طرق مختلف مبادرت 
که  کفار هستند  کرده و می نویسد مراد  وی هر چند در تفســـیر این فقره از آیه، آن را حمل بر مشـــرکان 
مـــردم را از پیـــروی قرآن نهـــی می کردند و آن ها را از ایمـــان آوردن به آن حضـــرت دور می کردند )ر.ک: 
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طبـــری، همـــان، ج  7، ص 110(. لیکن قبل و بعد از ایـــن دیدگاه، به بیـــش از دَه روایت در مصداقیت 
که می گوید:  گزارش می کنـــد، ازجمله روایت حبیب بن أبی ثابـــت ... از ابن عباس  ابوطالـــب برای آیه 
کان ینهی عن محمد أن یؤذی و ینأی عما جاء بـــه أن یؤمن به«. طبق این  »نزلـــت فی أبی طالـــب، 
سخن، ابوطالب هرچند از آزار دیدن پیامبر ؟صل؟ جلوگیری می کرد، اما مردم را از ایمان آوردن به آن 
حضرت دور می کرد. در روایت دیگری از وکیع بن جراح )129- 196 ه ( از بشر نقل می کند که گفته است: 
»کان ابوطالب ینهی عن النبی ؟صل؟ أن یؤذی، و لایصدق«. براســـاس این روایت ابوطالب با وجود 

آن که مردم را از اذیت پیامبر ؟صل؟ نهی می کرد اما خودش آن حضرت را تصدیق نمی کرد )همان(.
که آیه در شأن عموهای  کرده اســـت  ابن ابوحاتم )240- 327 ه ( نیز از ســـعید بن ابی هلال روایت 
پیامبر ؟صل؟ نازل شده اســـت. وی می نویســـد: »وَ هـــمْ ینْهوْنَ عَنْه نزلت فـــی عمومه النبی ؟صل؟، و 
کانوا عشـــره، فکانوا أشد الناس معه فی العلانیه، و أشد الناس علیه فی السر« )ابن ابی حاتم، 1419ق: 

ج  4، ص 1277(.
افزون بر منابع تفسیری، این گونه روایات در منابع روایی و غیر روایی نیز نقل شده است ازجمله:

کرده است، أبوعبدالله محمد بن سعد بصری بغدادی  کفر ابوطالب را نقل  که روایات  کسی  اولین 
که در طبقات به نقل این روایت پرداخته است. وی از حبیب  )160-230 ه ( معروف به ابن سعد است 
گفته است:  وْنَ عَنْه« 

َ
که در تفسیر آیه »وَهمْ ینْهوْنَ عَنْه وَینْأ بن ابی ثابت از این عباس روایت می کند 

نْ یدْخُلَ فِی الِإسْـــلامِ« 
َ
ی أ

َ
نْ یـــؤْذَی وَینْـــأ

َ
ذَی رَسُـــولِ الله؟صل؟ أ

َ
بِـــی طَالِبٍ ینْهـــی عَنْ أ

َ
»نَزَلَـــتْ فِـــی أ

)ابن سعد، 1410ق: ج 1، ص 99(.
که آیه: »وَ همْ ینْهوْنَ عَنْه وَ  سلیمان بن احمد طبرانی )260 -360 ه ( از ابن عباس روایت می کند 
ی عَنِ اتبَاعِه« )طبرانی، بی تا، 

َ
ذَی النبِی ؟صل؟، وَینْأ

َ
کانَ ینْهی عَنْ أ بِی طَالِـــبٍ 

َ
وْنَ عَنْه نَزَلَتْ فِی أ

َ
ینْـــأ

گفته اســـت:  که   ــ( نیـــز از ابن عباس روایت می کند  کـــم نیشـــابوری، )321- 405 هـ ج 12، ص 133(. حا
کم  نْ یؤْذُوا رَسُـــولَ الله ؟صل؟ وَ یتَبَاعَدُ عَما جَاءَ بِه« )حا

َ
کانَ ینْهی الْمُشْـــرِکینَ أ بِی طَالِبٍ 

َ
»نَزَلَتْ فِی أ

نیشابوری، 1411ق: ج 2، ص 345(.
وْنَ عَنْه« 

َ
2-2-3. نقد و بررسی: در تحلیل مصداقیت ابوطالب برای آیه »وَ همْ ینْهوْنَ عَنْه وَ ینْأ

چند نکته قابل تأمل است:
الف. نقد سندی

که در تفســـیر خود  که این روایت را  الـــف-1. عبدالـــرزاق بن همام حمیری صنعانی )126- 211 ه ( 
که از جوامع روایی اهل سنت است و پیش از صحیحین  کتاب »المصنف«  آورده است، لیکن وی در 
کلامـــی، برخی روایات  که علاوه بـــر روایات فقهی و  تدوین شـــده نیاورده اســـت، و این در حالی اســـت 
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کرده اســـت. و این مشـــعر به ضعف این روایت است. افزون بر این که در سند  تفســـیری نیز در آن نقل 
که در حقیقـــت راوی آخر این روایت موقوف )توقف در مرجله  روایت تعبیر »عمن ســـمع« وجود دارد 

صحابی( حذف شده و روایت را از اعتبار می اندازد.
که در حکم روایت  الف-2. روایات منقول در جامع البیان به چند نفر از تابعیان منتهی می شود 
مقطوع اســـت و در حقیقت نص نبوی و صریح صحابی منتجب نیســـت. بلکه اجتهاد خود تابعیان 
که به ابن عباس منتهی می شـــود، ســـفیان ثوری در  اســـت و ارزش اســـتناد ندارد. در یک روایت هم 
که بی اشـــکال نیســـت. زیرا ابن حجر عســـقلانی درباره وی می  نویســـد: »سفیان امام  ســـند قرار دارد 
]اهل حدیث[، مدلس اســـت« )ابن حجـــر عســـقلانی، 2002م: ج 9، ص 314(. وی در جای دیگر بعد 
کان ربما دلس« )همو، 1416ق: ج 1، ص 244؛ همو،  کاربســـت القاب بیانگر مدح، می نویســـد: »و  از 

1417ق: ج 2، ص 50(.
کثر روایات مربوطه، حبیب بن أبی ثابت وجود دارد که برخی از آثار تراجمی وی  افزون بر این که در ا
کرده اند )خلف، 1409ق: ج 1، ص 36؛ حلبی، 1406ق: ج 1، ص 19(. را تضعیف و یا متهم به تدلیس 

کنار ادعای مفسران اهل سنت، مفسران شیعه  که در  ب. نقد تفســـیری: به خوبی ملاحظه شد 
کردند، و با قطع نظر از اجماع و روایات اهل بیت ؟عهم؟، مصداق آیه شـــریفه به  بـــا این دیدگاه مخالف 
لحاظ قواعد تفســـیری، بیگانه از جناب ابوطالب اســـت، زیرا براســـاس قاعده سیاق ضمیر در عنه به 

قرآن برمی گردد نه پیامبر ؟صل؟.
از ســـوی دیگر برخی از مفســـران اهل ســـنت نیز مخالف چنین تفســـیری هســـتند. عبدالعزیز بن 
کتاب »تفســـیر ابن عباس و مرویاته فی التفســـیر من  عبدالله حُمَیدی از علمای معاصر ســـعودی، در 
کتـــب السُـــنه« می نویســـد: دو قول دربـــاره این آیـــه از ابن عباس نقل شده اســـت: 1. تفســـیر ینأون به 
کرده است  یتباعدون. این تفسیر را امام بخاری از طریق علی  بن أبی طلحه ]والبی[ از ابن عباس نقل 
وْنَ عَنْه« 

َ
)بخـــاری، 1422ق: ج 6، ص 55(. ابن جریر طبری نیز در تفســـیر آیه »وَهمْ ینْهـــوْنَ عَنْه وَینْأ

وْنَ عَنْه«، یعنی؛ »یتباعَدُون 
َ
می نویسد: ینهون، یعنی؛ »ینهون الناس عن محمد أن یؤمنوا به، »وَ ینْأ

که این آیه درباره مشرکان مکه نازل شده است زیرا آن ها  عنه« )طبری، همان(. این بدان معنی است 
مردم را از ایمان آوردن به محمد ؟صل؟ نهی و آن ها را از وی دور می کردند. 2. این آیه درباره ابوطالب 
که »کان ینهی المشـــرکین عن إیذاء رســـول الله ؟صل؟ و یتباعد عن الإیمان بما  نازل شده اســـت، چرا
کرده است.  کم نیشـــابوری نیز همین معنی را از طریق ســـعید بن جبیر از ابن عباس نقل  جاء به«. حا
کم سپس می افزاید این حدیث بنابر شرط شیخین یعنی بخاری و مسلم صحیح است اما آن ها،  حا

کم نیشابوری، همان(. آن را ذکر نکرده اند )حا
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حُمیدی با پذیرش صحت ســـند روایت اول، می افزاید ترجیح با قول اول اســـت، زیرا ســـیاق و ما 
کنه 

َ
که فرمود: »وَ مِنْهمْ مَنْ یسْتَمِعُ إِلَیک وَ جَعَلْنا عَلی  قُلُوبِهمْ أ قبل آیه درباره مشـــرکان قریش است 

کل آیـــه لایؤْمِنُوا بِها حَتی إِذا جـــاؤُک یجادِلُونَک یقُولُ الذینَ  نْ یفْقَهـــوه  وَ فـــی  اذانِهمْ وَقْـــراً وَ إِنْ یرَوْا 
َ
أ

که ابن جریر نیز همین معنی را پذیرفته اســـت  ولینَ« )انعام/25(. چنان 
َ
ســـاطیرُ ال

َ
کفَـــرُوا إِنْ هذا إِلا أ

)حُمَیدی، تفســـیر ابن عباس، 2006م: ج 1، ص 370(. بدیهی اســـت با قبول قول نخست، جرحی بر 
شخصیت ابوطالب وارد نیست.

گفته شـــود  وْنَ عَنْه« 
َ
پ. نقـــد بر پایـــه علوم قرآنی: این که به اســـتناد آیه »وَهمْ ینْهـــوْنَ عَنْه وَینْأ

ابوطالب به دین پیامبر ؟صل؟ ایمان نداشت و او را تصدیق نمی کرد. با شأن نزول منقول از واحدی 
کرده است: و دیگران هماهنگی ندارد. واحدی با نقل روایات، سه سبب نزول نقل 

که از سعید بن جُبَیر  کفار: نخســـتین ســـبب نزول منقول از واحدی این است  پ-1. موضع گیری 
کان ینهی المشرکین أن یؤذوا رسول  گفته است: »نزلت فی أبی طالب،  که  از ابن عباس روایت می کند 

الله ؟صل؟، و یتباعد عما جاء به«.
پ-2. ابوطالـــب و نهـــی و نـــأی از آزار پیامبـــر ؟صل؟. واحدی در بیان ســـبب دیگـــر از مقاتل نقل 
کرد.  که می گویـــد: پیامبر ؟صل؟ نزد ابوطالب بود و آن حضرت عموی خود به اســـلام دعوت  می کنـــد 
کـــه وی خطاب به  کردند،  کـــه قصد ســـوء به پیامبر ؟صل؟ را داشـــتند پیش ابوطالـــب تجمع  قریـــش 

گفت: پیامبر ؟صل؟ این اشعار را 
ــــــهم والله لـــن یصِلوا إلیک بِجَمعِـ
فاصدَع بأمـرک ما علیک غَضاضَه
و عَرضـــتَ دیــــنا لا محـــــــــاله أنـــه
لولا المــــــلامه أو حــــــذاری ســـبه

حتی أوســـدَ فــــــی التراب دَفیـــــناً
ک منــــک عُیــــوناً وأبــــشِر و قر بذا
من خـــــیر أدیـــان البــــــریه دیــــــناً
ک مبــــــیناً لَوَجدَتَنی سَمـــــحاً بذا

گردید )واحـــدی، 1411ق: ص 218(.  وْنَ عَنْه«، نازل 
َ
که آیه »ینْهـــوْنَ عَنْه وَ ینْـــأ در ایـــن حـــال بود 

کردن  کـــه مشـــرکان را از اذیت  نظام الدیـــن نیشـــابوری نیـــز نزول این آیـــه را دربـــاره ابوطالب می داند 
پیامبر ؟صل؟ منع و نهی می کرد )نیشـــابوری، 1416ق: ج 3، ص 65(. البته در نقل غرائب، یک بیت 

که عبارت از: شعر، به چهار بیت فوق افزوده شده 
کنتَ ثم أمیــــــناًو دعوتنی وزعــمتَ أنک ناصحی و لقـــد صدقتَ و 

که  که تنها بیت اول بیانگر دفاع از وجود شخصی پیامبر ؟صل؟ است  به خوبی ملاحظه می شـــود 
گویای دفاع از شـــخصیت آن حضرت،  ابوطالب اعلام می کند تا آخر ایســـتاده اســـت. امـــا دیگر ابیات 
دیـــن و عقیده او اســـت، چون تعابیـــری مانند: »فاصدَع بأمرک مَا عَلیک غَضاضَـــه«، »مِن خَیر أدیان 
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کنتَ ثم أمیناً«. به صراحت از ایمان ابوطالب حکایت دارد. البَریه دیناً« و »لقد صدقتَ و 
گزراش سوم، روایت علی بن ابی طلحه  کفار از پیروی پیامبر ؟صل؟ واحدی در  پ-3. نهی و نأی 
کانوا ینهـــون الناس عن  کفار مکـــه،  گفته اســـت: »نزلت فـــی  که  والبـــی از ابن عبـــاس را نقـــل می کنـــد 

اتباع؟صل؟ و یتباعدون بأنفسهم عنه« )واحدی، 1411ق: ص 218(.
طبق ســـبب اول فاعل نهی و نأی ابوطالب است، بدین معنی وی مشرکان را از آزار پیامبر ؟صل؟ 
نهـــی و آن ها را از ایمـــان آوردن به پیامبر ؟صل؟ نأی می کرد. طبق نقل دوم ناهی ابوطالب اســـت اما 
کرد. طبق روایت سوم فاعل نهی و نأی مشرکانند،  نائی نیســـت چون با اشعارش ایمان خود را ثابت 

که مشرکان مردم را از ایمان آوردن نهی و نأی می کردند. با این تفاوت 
بنابرایـــن بین ســـبب منقول از ابن جبیر از ابن عباس و یا نقل حبیـــب بن أبی ثابت از ابن عباس از 
کامل وجود دارد. هم طریق نقل  یک  سو، و سبب منقول از ابن أبی طلحه والبی از سوی دیگر تهافت 
که افزون بر تعدد نقل ها، از یک مفسر مثل  متفاوت است و هم محتوای نقل. این بدان معنی است 
که قاعده  که جای بحث جدی دارد. و این در حالی است  ابن عباس نیز تعدد سبب نقل شده است 

گزارش نشده است. فرعی در اسباب نزول یعنی تعدد سبب و وحدت نازل نیز 
ت. نقد تاریخی: سخن شگفت انگیز در روایت ابوحاتم از سعید بن هلال، این است که گفته است، 
که در آشکار به شدت  آیه شـــریفه درباره عموهای پیامبر ؟صل؟ نازل شده اســـت. و این ها ده نفر بودند 
با پیامبر ؟صل؟ موافق بودند و در پنهان به شدت با وی مخالفت می کردند. سیوطی نیز همین روایت 
که ابوطالب هم چنین  کرده اســـت )ســـیوطی، 1404ق: ج  3، ص 9(. طبعاً مراد راوی این اســـت   را نقل 
منـــش و رویه ای داشته اســـت. و این ها منافقانه و در ظاهر از پیامبـــر ؟صل؟ دفاع می کردند. درباره این 
گفت: دروغ بودن این خبر از درونش پیدا است زیرا اول آن که؛ عموهای  خبر با قطع نظر از سند آن باید 
پیامبر ؟صل؟ نُه نفر بودند نه دَه نفر! بلکه عمو ها با پدر پیامبر ؟صل؟ ده نفر هســـتند. دوم آن که؛ همه 
بِی لَهبٍ …«، 

َ
چنین نبودند، فقط ابولهب مخالف شدید آن حضرت؟صل؟ بود و سوره تبت »تَبتْ یدَا أ

که زُبیر،  درباره وی نازل شد. سوم آن که همه عموهای پیامبر ؟صل؟ در زمان نبوت وی زنده نبودند چرا
که ایمان آوردند عبارت بودند از:  حارث، مقوم، حجل و ... از دنیا رفته بودند. سه تن از عموهای زنده 

ابوطالب، حمزه و عباس  )ر.ک: موسوی خرسان، همان، ص 161(.
2-3. آیه سوم ناظر به شخصیت جناب ابوطالب

کـــه می فرماید:  کفر و ایمان ابوطالب، این آیه شـــریفه اســـت  ســـومین آیه مورد بحث در مســـئله 
نهمْ 

َ
ولِی قُرْبی  مِنْ بَعْدِ ما تَبَینَ لَهمْ أ

ُ
کانُوا أ نْ یسْـــتَغْفِرُوا لِلْمُشْـــرِکینَ وَ لَوْ 

َ
کانَ لِلنبِی وَ الذِینَ امَنُوا أ »ما 

صْحابُ الْجَحِیمِ« )توبه/113(. در اســـتناد به این نیز دیدگاه های مختلف شیعی و سنی باعث شده 
َ
أ
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کفر وی اصرار ورزد. البته به نظر می رســـد در این بحث  تا یکی بر ایمان ابوطالب مصر باشـــد و دیگر بر 
مبنایی، یک دیدگاه دریافت از آیه است. و دیگری پرداخت در آیه )حمل مصداق بر آیه( است.

گناه برای خود و دیگران  کرده اســـت اســـتغفاراز  که قرآن بدان توصیه  یکی از دســـتورات اســـلامی 
است، چنان که به عنوان یکی از مزایای اخلاقی پیامبر ؟صل؟ فرمود: »... فَاعْفُ عَنْهمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهمْ« 
نْفُسَـــهمْ جاؤُک فَاسْتَغْفَرُوا الله وَ اسْتَغْفَرَ لَهمُ الرسُولُ 

َ
نهمْ إِذْ ظَلَمُوا أ

َ
)آل عمران/159( و نیز فرمود: »لَوْ أ

لَوَجَـــدُوا الله تَوابـــاً رَحیماً« )نســـاء/64(، و فرمود: »وَ اسْـــتَغْفِرْ لَهمُ الله إِن الله غَفُـــورٌ رَحیمٌ« )نور/62(. 
که  که در این آیات و آیات مشابه استغفار برای مؤمنان است. بدین معنی  به خوبی ملاحظه می شود 
کرد. و از  که نباید برای غیرمؤمن استغفار  شـــرط استغفار داشتن ایمان است، و مفهوم آن این است 

کرده است. این رو در آیه مورد بحث به صراحت از استغفار برای مشرکان نهی 
که غیرموحد است، اقرار  کســـی  2-3-1. تفاســـیر شیعه: شـــیخ طوسی ضمن تعریف مشـــرک به 
بـــه الاهیت الله را ندارد و غیرخدا را پرســـتش می کنند، بـــدون تعیین مصداق، تنها به معنی و مفهوم 
کرده و می نویســـد: خدای سبحان می فرماید پیامبر ؟صل؟ و مؤمنان نباید برای مشرکان  آیه اشـــارت 
کنند، هرچند مورد استغفار از خویشـــان و أقرباء باشند. مراد از قربی، قرابت در نسب است  اســـتغفار 

که از طریق أب و أم به انسان منسوب هستند )طوسی، همان، ج  5، ص 308(.
کفار  کلی آیه مبنـــی بر این که پیامبر ؟صل؟ و مؤمنـــان نباید برای  طبرســـی، بعـــد از بیان مفهوم 
کنند. وی در ســـبب نزول آیه می نویســـد: مســـلمانان از  هرچند از نزدیکان باشـــند، طلب اســـتغفار 
کـــه آیه نازل  کند  کـــه در جاهلیت مردند اســـتغفار  کردند تا برای پدران شـــان  پیامبـــر ؟صل؟ تقاضـــا 
کفار اســـتغفار نکند )طبرســـی، همان، ج  5، ص 115(. البته  شـــد و به پیامبر ؟صل؟ خبر داد تا برای 
گفتن، »إنشـــاء بلســـان الإخبار« است، یعنی الفاظ شـــکل خبری دارد ولی درواقع  این گونه ســـخن 

انشاء حکم است.
علامه طباطبایی در این باره می نویسد معنی آیه روشن است. تنها این مطلب را بیان می کند 
کافرش ]تعبیر به أبیه، نه والد، نقش مهمی دارد، چون  که چون سبب استغفار ابراهیم برای ابوی 
کانَ اسْتِغْفارُ  که فرمود: »وَ ما  أب بر غیر پدر نیز اطلاق می شود[ تبین دشمنی وی با خدا بوده است 
 مِنْه« )توبـــه/114(. معلوم 

َ
نه عَـــدُو لِله تَبَرأ

َ
بِیـــه إِلا عَنْ مَوْعِـــدَه وَعَدَها إِیاه فَلَمـــا تَبَینَ لَه أ

َ
إِبْراهیـــمَ ل

که تبین جهنمی بودن مشرکان موجب عدم جواز استغفار برای آن ها است، زیرا بین این  می شـــود 
دو ملازمه برقرار اســـت و درنتیجه اســـتغفار برای مشرکان لغو است و اثری بر آن مترتب نیست، و از 
کبریایی خدا است )طباطبایی، بی تا،  ســـوی دیگر ایمان بندگان مؤمن مانع بازی کردن با ســـاحت 

ج 9، ص 397(.
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که مفســـران شـــیعه نه تنها تعیین مصداق برای آیـــه نکردند بلکه به  به خوبی ملاحظه می شـــود 
که تقاضای مســـلمانان بر طلب مغفـــرت بر اموات  ســـبب نـــزول آیه نیز اشـــارت نکردند مگر طبرســـی 

جاهلی شان را سبب دانسته است.
که مستمسک  آری علامه فضل الله در بیان وجوه مناســـبت نزول، با نقل روایت مســـیب بن حَزن 
مفســـران ســـنی اســـت و در عنوان بعدی ذکر خواهد شـــد، به داســـتان لحظه وفات ابوطالب اشـــاره و 
کرده اســـت. این مفســـر سپس می نویســـد: انســـان وقتی این روایت را ملاحظه می کند با این  آن را نقد 
که زمانی زیاد بـــا ابوطالب زندگی می کـــرد و دعوت توحید را  که پیامبـــر ؟صل؟  پرســـش روبه رو می شـــود 
گر با وی ســـخن  بیان کـــرده بـــود و ابوطالب آشـــکارا آن  را می دید در این زمینه با وی ســـخن نگفت و یا ا
کرد و او نپذیرفت و پیامبر ؟صل؟ با  گفت وگو  گفته، ســـودی نداشته است، چگونه درلحظه وفات با وی 
کانَ  که از سوی خداوند با نزول »ما  جمله »لستَغفِرن لَک مَا لَم أنه عَنک«، به وی وعده استغفار داد، 
نْ یسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکینَ « از این عمل منع شد؟ )فضل الله، همان، ج 11، ص 221(.

َ
لِلنبِی وَ الذِینَ آمَنُوا أ

2-3-2. تفاســـیر اهل ســـنت: هرچند برخی از مفســـران اهل ســـنت چون ابن عاشـــور، به تفسیر 
وْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهمْ « 

َ
درائی این آیه پرداخته  و نوشـــته اند: آیه در مقام نســـخ تخییر در آیه »اسْـــتَغْفِرْ لَهمْ أ

)توبه/80( است. ]البته این آیه مفید تخییر در استفار نبوی نیست، بلکه در مقام نفی فائده استغفار 
که  برای مســـتهزئین اســـت[. پس از آن از ترمذی و نســـائی از علی ؟ع؟ در روایه حســـنه، نقل می کند 
فرمود: »ســـمعت رجلا یستغفر لبویه المشـــرکین، فقلت له: أ تستغفر لبویک و هما مشرکان؟ فقال: أ 
لیس قد استغفر إبراهیم لبویه و هما مشرکان، فذکرتُ ذلک لرسول الله؟صل؟، فنزلت هذه الآیه ...« 

)ابن عاشور، 1420ق: ج  10، ص 215(.
کرده اند مسیری دیگری پیموده اند  که به روایات تفاســـیر اتکاء  اما بعضی از مفســـران اهل سنت 

که دست کم در چهار تفسیر مشاهده می شود:
که در حقیقت مؤید تفسیر اجتهادی  کان مشرک: این تفســـیر  الف. استغفارمشـــرکان برای نیا
نْ یسْـــتَغْفِرُوا 

َ
کانَ لِلنبِـــی وَ الذِینَ آمَنُوا أ گفته اســـت: »ما  که  اســـت، طبری از ابن عبـــاس نقل می کند 

لِلْمُشْـــرِکینَ«، فکانوا یســـتغفرون لهم حتی نزلت هذه الآیه. مفاد ادامه روایت این است استغفار تنها 
برای مشرکان از دنیا رفته منهی و ممنوع است؛ اما برای مشرکان زنده، به امید هدایت شدن اشکال 
نـــدارد، از ایـــن روی، در ادامـــه می گوید: »فلما نزلت أمســـکوا عن الاســـتغفار لمواتهم، و لـــم ینهوا أن 

یستغفروا للأحیاء حتی یموتوا« )طبری، همان، ج  11، ص 30(.
که برای آیه ارائه شده، این است استغفار به صلاه  ب. تفســـیر استغفار به صلاه: تفسیر دیگری 
کنتُ أدع الصلاه عَلی  که »مَا  تفســـیر شده اســـت. طبری و دیگران از عطاء بن أبی رباح روایت می کنند 
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کانَت حَبشیه حُبْلی منَ الزنا، لنی لَم أسمَع الله یحْجُب الصلاه إلا عَن  أحدٍ من أهل هذه القِبله، وَ لَو 
کان للنبی والذین امنوا أن یستغفروا للمشرکین« )طبری، همان، ص 33؛  المشرکین، یقول الله: »مَا 

قرطبی، همان، ج 8، ص 273(.
که برای آیه شـــریفه در مصادر  پ. نهی پیامبر ؟صل؟ از اســـتغفار برای آمنه: ســـومین تفســـیری 
گویای  اهل تسنن وجود دارد، مصداقیت آمنه مادر پیامبر؟صل؟ است. روایت صنعانی از ابن مسعود 
جَ رَسُولُ الله؟صل؟  گفت: »خَرَ که  که این آیه درباره آمنه مادر پیامبر ؟صل؟ نازل شده است  این است 
مَرَنَا فَجَلَسْـــنَا، ثُم تَخَطینَا الْقُبُورَ حَتـــی انْتَهینَا إِلَی قَبْرٍ 

َ
یوْمًـــا فَخَرَجْنَا مَعَه حَتـــی انْتَهینَا إِلَی الْمَقَابِرِ، فَأ

کیا، فَبَکینَـــا لِبُکائِه« تا این که  مِنْهـــا، فَجَلَـــسَ إِلَیه فَنَاجَـــاه طَوِیلًا، ثُم ارْتَفَعَ نَحِیبُ رَسُـــولِ الله؟صل؟ بَا
ذِنَ 

َ
ذَنْتُ رَبی فِی زِیارَتِها فَأ

ْ
إِنی اسْتَأ می آمِنَه بِنْتِ وَهبٍ وَ

ُ
یتُمُونِی عِنْدَه قَبْرُ أ

َ
فرمود: »فَإِنَ الْقَبْرَ الذِی رَأ

نْ یسْـــتَغْفِرُوا 
َ
کانَ لِلنبِی وَالذِینَ آمَنُوا أ نْـــزِلَ »مَا 

ُ
ذَنْ لِی، وَ أ

ْ
ذَنْتُه فِی الاسْـــتِغْفَارِ لَها فَلَمْ یأ

ْ
لِـــی، ثُم اسْـــتَأ

لِلْمُشْرِکینَ ...« )صنعانی، همان، ج 3، ص 572؛ طبری، همان، ص 30(.
ت. نهی پیامبر؟صل؟ از استغفار ابوطالب: در منابع روایی و تفسیری روایاتی چند، وجود دارد 

کافر می دانند: که نزول آیه را درباره ابوطالب دانسته و در نتیجه  آن جناب را 
کفر وی  که نسبت به نزول این آیه درباره ابوطالب و  عبدالرزاق صنعانی، وی اولین مفسری است 
که »لَما حَضَرَتْ  کرده است. وی از مُعمر از زهرِی، عن سَعید بْن المُسَیبِ عن أبیه، نقل می کند  روایت 
ی عَم، قُلْ: 

َ
مَیه، فَقَالَ: أ

ُ
بِی أ

َ
بُوجَهلٍ، وَ عَبْدُالله بْنُ أ

َ
بَـــا طَالِبٍ الْوَفَاه دَخَـــلَ عَلَیه النبِی ؟صل؟ وَ عِنْدَه أ

َ
أ

بَا طَالِبٍ 
َ
مَیه: یـــا أ

ُ
بِی أ

َ
وْ عَبْـــدُالله بْنُ أ

َ
بُوجَهلٍ أ

َ
حَـــاج لَک بِهـــا عِنْدَ الله، فَقَالَ لَـــه أ

ُ
کلِمَـــه أ لا إِلَـــه إِلا الله، 

نَـــا عَلَی مِله عَبْدِ 
َ
کلمَهمْ بِه: أ تَرْغَـــبُ عَـــنْ مِله عَبْـــدِ الْمُطلِبِ؟ فَلَمْ یـــزَالا یکلمَانِه حَتی قَالَ اخِرَ شَـــیءٍ 

َ
أ

حْبَبْتَ، وَلَکن 
َ
نْه عَنْک«، فَنَزَلَتْ »إِنک لاتَهـــدِی مَنْ أ

ُ
سْـــتَغْفِرَن لَک مَا لَمْ أ

َ
الْمُطلِـــبِ. فَقَالَ ؟صل؟: »ل

نْ یسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکینَ 
َ
کانَ لِلنبِی وَالذِینَ آمَنُوا أ الله یهدِی مَنْ یشَاءُ وَ نَزَلَتْ فِیه« )قصص/56(، »مَا 

صْحَابُ الْجَحِیمِ« )توبه/113( )صنعانی، همان، ج 2، 
َ
نهمْ أ

َ
ولِی قُرْبَی مِنْ بَعْدِ مَا تَبَینَ لَهمْ أ

ُ
کانُوا أ وَ لَوْ 

که در  ص 167(. البته صنعانی در روایتی دیگر نزول این آیه را درباره آمنه مادر پیامبر ؟صل؟ می داند 
تحلیل بدان خواهیم پرداخت.

گرچه به تفســـیر درایی آیه اشارت  ابوجعفر طبری نیز مفصل به این موضوع پرداخته اســـت. وی 
که ازجمله، آمنه  می کنـــد، امـــا به لحاظ روایی و به خصوص در ســـبب نزول وجوهی را بیان می کنـــد: 
مادر پیامبر ؟صل؟، مؤمنان، و ابوطالب. وی داســـتان وفات ابوطالب از همان طریق روایت صنعانی 
از مُعمـــر. و نیـــز روایت أحمد بن عبدالرحمـــن بن وهب، عن عمه عبدالله بـــن وهب، عن یونس، عن 
الزهری، عن ســـعید بن المسیب، عن أبیه المســـیب. طبق این روایت در داستان وفات ابوطالب دو 
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کانَ لِلنبِی وَ الذِینَ  که فرمود: »مـــا  آیـــه برای پیامبر ؟صل؟ نازل شـــد: یکی درباره خود پیامبـــر ؟صل؟ 
حْبَبْتَ «.

َ
که فرمود: »إِنک لا تَهدِی مَنْ أ نْ یسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکینَ « و دیگری درباره ابوطالب 

َ
امَنُوا أ

و نیـــز روایـــت ابن وکیع، عـــن یزید بن هارون، عن ســـفیان بن عیینه، عن الزهری، عن ســـعید بن 
که می گوید: »لما حضَرَ أبا طالب الوفاه، أتاه رسول الله ؟صل؟ و عند]ه[ عبدالله بن أبی أمیه  المســـیب  
و أبوجهـــل بن هشـــام، فقال له رســـول الله ؟صل؟: أی عم، عـــم النبی، إنک أعظم النـــاس علی حقا و 
کلمه تجب لی بها الشفاعه یوم القیامه،  أحسنهم عندی یدا، و لنت أعظم علی حقا من والدی، فقل 

که بیش تر آن ها به مسیب منتهی می شود. قل لا إله إلا الله« )طبری، همان(. و طرق دیگر 
کردند نقل می کند. پس از  که صنعانی و طبری روایت  قرطبی در تفســـیر آیه ابتدا حدیث مسیب 
آن به نقد این روایت می پردازد ـ در مناقشه تفسیری بدان خواهیم پرداخت ـ و سپس یادآور می شود 
نْ تُنْبِتُوا شَجَرَها« 

َ
کانَ لَکمْ أ کان« در قرآن دو معنی دارد: یکی به معنی نفی مثل آیه »ما  که تعبیر »ما 

نْ تَمُوتَ إِلا بِـــإِذْنِ الله« )آل عمران/145(. دوم به معنی نهی مثل 
َ
کانَ لِنَفْسٍ أ )نمـــل/60( و نیـــز »ما 

کانَ لِلنبِی وَ الذِینَ  که فرمود: »ما  نْ تُؤْذُوا رَسُولَ الله« )أحزاب/53( و آیه مورد بحث 
َ
کانَ لَکمْ أ آیه »ما 

نْ یسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکینَ« )قرطبی، همان(.
َ
امَنُوا أ

جناب برســـوی نیز با تفصیل بیش تر و با ادبیات دیگری و البته به صورت مرســـل، به نقل روایت 
که »انه لما مرض ابوطالب و ذلک  پرداخته اســـت. در قســـمتی از روایت منقوله برســـوی آمده اســـت 
قبل الهجره بثلاث ســـنین و بعد مضی عشـــر ســـنین من بعثته ؟عهم؟ و بلغ قریشـــا اشـــتداد مرضه ... 
فقـــال ابوطالب لرســـول الله ؟صل؟ یا ابن أخی هؤلاء اشـــراف قومک أعطهم ما ســـألوک فقد انصفوک، 
ســـألوا ان تکف عن شـــتم آلهتهم و یدعوک و إلهک. فقال ؟ع؟ »أ رأیتکم ان أعطیتکم ما ســـألتم فهل 
کلمه واحده تملکون بها العرب و یدین لکم بها العجم« ای یطیع و یخضع؟ فقال ابوجهل  تعطوننی 
نعطیکها و عشـــراًمعها فما هی؟ قال: »تقولون لا اله الا الله و تخلعون ما تعبدون من دونه«، فصفقوا 
بایدیهـــم. ثم قالوا ســـلنا یا محمد غیر هـــذه الکلمه فقال: »لو جئتمُونی بالشـــمس حتی تضعوها فی 
یدی ما سألتکم غیرها«! ... عند ذلک قال ؟ع؟: »ای عم فانت، فقلها اشهد لک بها عند الله«، فقال 
و الله یـــا ابن أخـــی لولا مخافه العار علیک و علی بنی أبیک مـــن بعدی و ان تظن قریش انی انما قلتها 
کلمه التوحید، قال ؟ع؟ »لا أزال استغفر لک ما لم انه عنه« ...  خوفا من الموت لقلتها، فلما أبی عن 
فبقی ؟ع؟ یستغفر لبی طالب من ذلک الوقت الی وقت نزول هذه الایه« )حقی برسوی، بی تا، ج  3، 
ص 522(. افـــزون بر تفاســـیر در منابع حدیثی و تاریخی نیز مشـــابه این روایات وجـــود دارد. ازجمله 
که با یک سند از مسیب بن حَزن روایت می کنند )ابن سعد،  ابن سعد در طبقات و بخاری در صحیح 

1410ق: ج 1، ص 98؛ بخاری، 1422ق: همان، ص 69(.
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کفر ابوطالب با استناد به  2-3-3. نقد و بررســـی: با توجه به این که محور تفســـیر اهل ســـنت بر 
که  این آیه و روایات تفســـیری آن است، بنابراین تمرکز نقد در این جا بر دیدگاه أخیر است. دیدگاهی 

که به مهم ترین آن ها اشاره می شود: از چند زاویه جای تأمل و مناقشه دارد 
الف. نقد تفسیری: در نقد تفسیری دو نکته قابل توجه است:

الف-1. ازنظرگاه منهج شناســـی تفســـیر، دو منهج روایی و درایی از جایگاه ویژه برخوردار اســـت، 
لیکـــن بـــا توجه به اصل واحدبودن مراد الاهی، پیمایش هریـــک از مناهج نباید به تعدد مراد منتهی 
که مرادات متعدد در یک منهج نیز نباید متعدد باشد زیرا تنها یک دیدگاه صحیح  شود، همان گونه 
است و بقیه خطا، نهایت این که مفسر در جهد خود برای رسیدن به حقیقت معذور و مأجور خواهد 
کفر ابوطالب، نه اجماعی وجود دارد و نه  که برای ســـخن قائلان به  بود. بنابراین باید توجه داشـــت 
ح از سوی بعضی از اهل سنت،  گر هم بود حجیت نداشت. بنابراین در مقابل دیدگاه مطر که ا اتفاقی، 
که از سوی شیعه و برخی از مفسران اهل سنت ارائه شده است. نفس  دیدگاه دیگری نیز وجود دارد، 
روایات مختلف و درنتیجه تعدد تفاســـیر چون عموم مشـــرکان، تفسیر اســـتغفار به صلاه، مصداقیت 
کنار دیگر تفاســـیر  که یک تفســـیر محتمل در  آمنـــه مـــادر پیامبر ؟صل؟ و بالخره مصداقیت ابوطالب 

است نه تفسیر منحصر.
کفار أعم از زنده و مرده است، زیرا خدای سبحان  الف-2. این آیه متضمن حکم قطع رابطه با 
کرده اســـت، و بر این اســـاس طلب مغفرت برای مشـــرک  مؤمنان را از اســـتغفار برای مشـــرکان نهی 
گـــر این آیه به هنگام وفات ابوطالب نازل شـــده باشـــد، با این ســـخن  که ا جایـــز نیســـت. در حالی 
نبوی در جنگ بدر، یعنی چهار پنج ســـال بعد از مرگ ابوطالب در حالی ســـر مبارک شان شکسته و 
صورت شـــان مجروح شده بود، فرمود: »رَب اغْفِرْ لِقَوْمِی فَإِنهمْ لَایعْلَمُونَ« )بخاری، 1422ش: ج 9، 
گفته اند: این ســـخن حکایت یکی از  ص 16(. قابل جمع نیســـت. برخی برای رهایی از این معضله 
گذشـــته است نه ســـخن خود پیامبر ؟صل؟، چنان که مســـلم از عبدالله ]احتمالًا ابن مسعود  انبیاء 
اســـت چون در مســـند احمد/ مسند عبدالله بن مسعود روایات مشـــابه وجود دارد[ روایت می کند 
نْبِیاءِ ضَرَبَه قَوْمُه، وَ هوَ یمْسَحُ الدمَ 

َ
نْظُرُ إِلَی رَسُولِ الله ؟صل؟ یحْکی نَبِیا مِنَ ال

َ
نی أ

َ
گفته است: »کأ که 

عَـــنْ وَجْهه، وَیقُولُ: رَب اغْفِرْ لِقَوْمِی فَإِنهمْ لایعْلَمُونَ« )قشـــیری همان، ج 3، ص 1417(. قرطبی با 
که قائل به ایمان ابوطالب و مخالف نزول آیه در منع اســـتغفار نسبت به آن جناب است،  وجود آن 
گذشـــته، یعنـــی حضرت نوح ؟ع؟  که ســـخن پیامبر ؟صل؟ حکایـــت قول یکی از انبیاء  ایـــن مطلب 
اســـت را می پذیـــرد )قرطبـــی، همان(، وی در جـــای دیگر می افزایـــد: منظور از ایـــن پیامبر حضرت 

نوح ؟ع؟ است )همان، ج  9، ص 43(.
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نْظُرُ«، مشعر به اجتهاد شخصی او 
َ
نی أ

َ
لیکن باید گفت اول آن که؛ لحن کلام عبدالله که می گوید »کأ

گذشته توسط پیامبر ؟صل؟ در آن موقعیت، برای داستان سرائی  اســـت. دوم آن که؛ حکایت از انبیاء 
نبـــوده بلکه هماننـــد دیگر اقوال آن حضـــرت بیانگرحقیقت و واقعیت اســـت. چنان کـــه در فتح مکه 
رْحَمُ الراحِمِینَ« )یوسف/92( 

َ
کمَا قَالَ یوسُفُ: لاتَثْرِیبَ عَلَیکمُ الْیوْمَ یغْفِرُ الله لَکمْ وَهوَ أ قُولُ 

َ
فرمود: »أ

کرد. )بیهقی، 1424ق: ج 9، ص 199(، و در پی آن همانند یوسف ؟ع؟ عفو عمومی اعلام 
که می گوید پس از  ب. نقـــد بر پایه علوم قرآنـــی: طبق روایات به خصوص روایت اصلی مُســـیب 
آن که پیامبر ؟صل؟ به عموی خود فرمود: »أما وَ الله لستغفرن لک مَا لَم اُنه عَنک«. خداوند خطاب 
ولِی قُرْبی ...« را 

ُ
کانُوا أ نْ یسْـــتَغْفِرُوا لِلْمُشْـــرِکینَ وَ لَـــوْ 

َ
کانَ لِلنبِی وَ الذِینَ امَنُوا أ بـــه پیامر ؟صل؟ آیه »ما 

کان للنبی ...« ناسخ استغفار پیامبر ؟صل؟ نسبت  که آیه »ما  کرد. نتیجه این ترتیب این است  نازل 
به عمویش باشـــد. بدین معنی تا آن زمان اســـتغفار برای مشـــرکان جایز بود و با نزول این آیه منهی و 
که طبق روایات دیگر، آن حضرت؟صل؟ بعد مرگ عمویش برای  ممنوع شـــد! اما باید توجه داشـــت 
وی استغفار می کرد و نمی تواند آیه  ای ناسخ قبل از فعل پیامبر ؟صل؟ نازل شده باشد، زیرا آیه ناسخ 
کرده و  در شـــهر مکه و آیه منســـوخ در شـــهر مدینه نازل شده اســـت. قرطبی بـــه این حقیقت اشـــاره 
که آخرین سوره  می نویسد: این معنی بسیار بعید است زیرا آیه نهی از استغفار در سوره توبه قرار دارد 
که ابوطالب در مکه در عنفوان اســـلام درگذشته اســـت  )قرطبی، همان، ج  8،  نازله اســـت، در حالی 

ص 273(.
که مفید تعدد نزول اســـت، مســـتلزم یکی از امور زیر  روایات مربوط به آیه نهی از اســـتغفار مشـــرک، 
است: 1. این آیه تعدد نزول داشته باشد: یک بار در مکه و یک بار در مدینه و نیز یک بار درباره ابوطالب 
که هیچ یک از ارباب علوم قرآنی متعرض آن نشده است. 2. این آیه مصداق  و دیگربار درباره آمنه و ... 
که به دلیل فاصله زمانی و مکانی نزول، نه ممکن اســـت و نه واقع  تعدد ســـبب و وحدت نازل باشـــد، 
که این هم أحدی نگفته است. 4. معنی  شده اســـت. 3. این آیه در جمع و ترتیب قرآن جابه جا شـــده 

که نزول، به خوبی معلوم می شود. 5. یکی از این اسباب نزول صحیح و بقیه نادرست است. است 
پ. نقد روایی: با مرور در مجموع روایات باب، چند نکته قابل توجه به چشم می خورد:

پ-1. مجموع روایات در این زمینه؛ در منابع تفسیری و یا حدیثی، دو روایت به مجاهد و عمرو 
که مفســـران بدان  که در حکم روایـــت مقطوع اســـت. اصلی ترین روایتی  بـــن دینار منتهی می شـــود 
کرده اند به مسیب  کرده اند و به ترتیب زمانی، ابن سعد، صنعانی، بخاری و طبری آن را نقل  اســـتناد 
بن حَزن از صحابیان بعد از فتح مکه منتهی می شـــود. و ســـند یک روایت به ابن مسعود، یک روایت 

به ابن عباس و دو روایت به علی ؟ع؟ منتهی شده است.
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که در تفســـیر آیه »ینهون و  که جزء صحابه اســـت، همان گونه  پ-2. درخصوص مســـیب بن حزن 
گفته شـــد، مدحی درباره وی وجود ندارد. ضمن این کـــه وی در فتح مکه همراه پدرش حزن،  ینـــأون« 
اسلام آورد )ابن سعد، 1416ق: ج 1، ص 367( و هنگام وفات ابوطالب شاهد داستان نبوده است، مگر 
گزارشی از حضور مسیب در جریان وفات  کفر و شرک حضور داشته باشد، لیکن  این که به عنوان ســـران 
ابوطالب وجود ندارد، زیرا طبق روایت خود مسیب، در آن هنگام تنها ابوجهل و عبدالله بن أمیه حضور 

کرده باشد. کر، همان، ص 312(. و از این رو، نمی تواند به طور مستقیم روایت  داشتند )ابن عسا
پ-3. روایات در درون خود با یکدیگر تهافت دارند؛ زیرا از یک سوی روایت مسیب بیانگر نزول 
گویای فاصله  که مروی از علـــی ؟ع؟ در طبقات،  آیـــه قبل و یا مقارن وفات ابوطالب اســـت، در حالی 
بیـــن وفات و نزول آیه اســـت زیرا می فرماید: »أخبرتُ رســـولُ الله ؟صل؟ بمـــوت أبی طالب، فبکی، ثم 
قـــال: اذهب فَغســـله وکفنـــه و واره، غفر الله لـــه و رحمه. قال: ففعلت، قال: و جعل رســـول الله ؟صل؟ 
ن 

َ
کانَ لِلنبِی وَالذِینَ امَنُواْ أ ج من بیته، حتی نزل علیه جبریل بهذه الایه: »مَا  یستغفر له أیاماً و لایخر

یسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِکینَ«. تعبیر به جعل رسول الله ؟صل؟ یستفر له أیاما ...«.
کـــه پیامبر ؟صل؟ برای ابوطالب اســـتغفار  از ســـوی دیگـــر روایت عمرو بن دینار بیانگر این اســـت 
که در روایت  می کـــرد »فلا أزال أســـتغفرُ لبی طالب حتی ینهانی عنه ربی« )طبـــری، همان(، در حالی 

که آیه نازل شد. مسیب فقط وعده استغفار داده بود »و الله لستَغفِرن لک ما لم أنه عَنک«، 

3. جمع بندی و نتیجه گیری
که  کفر جناب ابوطالب اســـت،  یکـــی از مســـائل مورد اختلاف بین شـــیعه و اهل تســـنن ایمـــان و 
شیعه معتقد به ایمان وی و دیگران منکر آن هستند. اهل سنت با استناد به برخی از روایات، مدعی 
کریم و به خصوص ســـه آیه درباره عـــدم ایمان ابوطالب نازل شده اســـت و  که آیاتـــی از قرآن  هســـتند 
کفر ابوطالب ندارد. رد دانشـــمندان شـــیعه بر  لتی بر  که آیات مورد ادعا هیچ دلا شـــیعه بر این باورند 

ادعای اهل سنت بر چند محور قرار دارد:
1. آیـــه »انـــک لاتهدی من احببت ...« افزون بر این که إباء از تعیین مصداق دارد، مورد مناقشـــه 
درایی، علوم قرآنی و تاریخی اســـت، ضمن این که آیه در مقام نفی هدایت تکوین پیامبر ؟صل؟ برای 

کار از افعال خداوندی است. همگان است چون این 
2. برداشـــت اهل ســـنت از آیه »ینهون و ینأون« از چند جهت با مشـــکل روبه رو است: از لحاظ 
که فاعل نهی و نأی را مشـــرکان  تفســـیری، دیـــدگاه متعـــدد وجود دارد و ترجیح با تفســـیری اســـت 
می دانـــد، نـــه جنـــاب ابوطالب. از ســـوی دیگر به لحـــاظ درایی نیز اســـناد روایات غیرمعتبر اســـت. 
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به لحاظ علوم قرآنی اسباب نزول نیز با هم تهافت دارند و نمی توان در مقوله تعدد سبب و وحدت 
نازل قرار داد.

کان للنبی و المؤمنین ...« به لحاظ علوم ادله نزول آیات درباره ابوطالب تماماً به لحاظ  3. آیه »ما 
سندی مورد خدشه است، تفریق بین دو فقره آیه و اختصاص بُعد مثبت به عباس بن عبدالمطلب و 

کمیت اموی و عباسی است. کارانه حا بُعد منفی به ابوطالب، برخاسته از سیاست های جفا
که به زعم شان بیانگر  4. باتوجه به مخدوش بودن دیدگاه های تفسیری و یا تطبیقی اهل سنت، 
کـــه بیانگر جایگاه  کفر ابوطالب اســـت از یک ســـوی، و با عنایت به روایات مســـتفیضه اهل بیت ؟عهم؟ 

رفیع ابوطالب در بهشت است، ایمان آن جناب مسلم و قطعی است، بلکه جزء ضروریات است.
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